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︣﹨﹠﹌ ، ادب و آ﹝﹢زش ﹁

زهرا  قيداري*

﹝︺﹠﹢یر﹨︀ورد﹨︀ی 

تو بايد ياد 
بگيرى با هستى 
مراوده كنى!

اشاره
ــال چيستند جز انديشه هاي متغير در  «...و فصل هاي س

ذهنتان؟
بهار، بيداري است در سينه هاتان و اما تابستان شناختي 
است به باروري خودتان؛ آيا پاييز نغمه ساز باستاني در شما 
ــت كه براي آن چه هنوز در وجودتان كودك است،  نيس

لالايي بخواند؟
از شما مي پرسم؛ آيا زمستان چيزي است جز خوابي پر 

از روياهاي تمام فصول؟»
ــدم؛ چيزي به ظاهر مرده  ــتزاري دانة بلوطي دي در كش
ــه  و بي خاصيت. و در بهار، همان دانة بلوط را ديدم، ريش
ــيده بود. اين آغاز درخت بلوط بود كه به  دوانده و قد كش

سوي خورشيد بالا مي رفت.
ــد، با وجود اين،  ــما اين را معجزه مي انگاري بي ترديد ش
چنين معجزه اي در رخوت هر پاييز و در شور و شوق هر 

بهار هزار بار اتفاق مي افتد[جبران خليل جبران].
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سال نو گشت به ياران كهن مژده دهيد 
كه بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عيد

سال نو گشت و به آيين كهن مي بايد
خدمت دوست شد و دست ارادت بوسيد
خدمت دوست ببايد شد و گفتن با دوست

بر تو اي دوست مبارك بوُد اين عيد سعيد[عنصري] 
***

كائنات تسبيح گوي خدا و آموزگار انسان
«...آفرينش همه جا جلوه گر شاهد ماست

عكس آن ماه در اين آيينه ها مي نگرم
بلبل از باغ كند نغمة توحيد بلند

شاخه ها را همه چون دست دعا مي نگرم
زهره و شمس و قمر آينه گردان تواند
من در اين آينه ها روي تو را مي نگرم

قصر صد رنگ فلك چشم مرا حيران كرد
كه به هر پردة آن نقشِ خدا مي نگرم...»[مهدي سهيلي] 

ــك روز، هم  چنان كه«فاردورس» يوناني در باغ قدم  «...و در ي
ــنگي برخورد كه او را خشمگين نمود.  مي زد، پايش به تكه س
برگشت، سنگ را برداشت و با صدايي آرام گفت:«اي چيز مردة 

سر راهم!»
ــه دور پرتاب كرد. مصطفي، آن برگزيده و محبوب  و آن را ب

گفت:
ــي در اين باغ  ــرا مي گويي«اي چيز مرده؟ تو مدتي طولان چ
بوده اي! آيا نمي داني كه هيچ چيز مرده اي اين جا نيست؟ همه چيز 
در دانش روز و بزرگي شب زندگي مي كنند و مي تابند. تو و سنگ 
يكي هستيد. اين جا اختلاف فقط در تپش قلب است، قلب تو 

كمي تندتر از قلب سنگ مي زند. آيا چنين نيست دوست من؟!
ممكن است آهنگ ديگري در دلت باشد، اما من به تو مي گويم 
كه اگر اعماق روحت را بپيمايي و بلندي هاي فضا را در نوردي، 
ــنوي كه در آن آهنگ، سنگ و ستاره آواز  فقط يك آهنگ مي ش

مي خوانند... يكي با ديگري، با هماهنگي كامل.
اگر سخنانم را درك نمي كني، تا سپيده دم صبر كن. اگر اين 
سنگ را كه به دليل نابينايي ات لگد كردي، نفرين نمودي، بدان اگر 
سرت[از بلندي] به آسمان برسد، ستاره را هم نفرين خواهي كرد. 
ــيد كه تو هم چون كودكي كه سوسن هاي  اما روزي خواهد رس
مرغزار را مي چيند، سنگ ها و ستاره ها را جمع كني و آن گاه درك 

خواهي كرد كه همه چيز زنده و عطرآگين است[و در حال تسبيح 
ذات لايزال اويند]»[جبران خليل جبران].

دگرگوني كائِنات، نويدبخش سرزندگي جان هاي آدميان
از بهاران كي شود سرسبز سنگ

خاك شو تا گل برويد رنگ رنگ[مولوي]
بهار را حال ديگري است. از آن رو كه دست دعا فراز كرده ايم 
و دگرگوني احوال را از آستانش طلبيده ايم. از درگاهش خواسته ايم 
ــه هايمان را مهيا سازد تا نرگس وار نگران شقايق  لب ها و انديش

باشيم. ايدون باد اين بهار و بهارانِ در راه!
آري بهار، سمبل تحول و دگرگوني است. آداب و ادعية نوروز 
نيز با اين رويكرد آغاز مي شود. آن چنان كه در روايات آمده است: 
در اين روز(نوروز) جملة«يا ذالجلال و الاكرام» را بسيار تكرارو 

اين دعا را با خود زمزمه كن كه:
«يا مقلب القلوب و الابصار، يا محول الحول و الاحوال، يا 

مدّبر الليل و النهار، حوّل حالنا الي احسن الحال.»
بهار، راه حل خداوند است. راه حل خداوند براي بيرون آوردن 
طبيعت  از انقباض و ترديد. درست مثل وقتي كه اولين پيامبرش 
را فرستاد. درست مثل وقتي كه آخرين پيامبرش را فرستاد. مثل 
وقتي كه به قلب پيامبر مهربانش نيرويي داد براي صبوري كردن، 
تا زمستانِ قلبِ آدم ها را به بهار تبديل  كند. آري، پيامبر رحمت 
مأموريت دارد كه بهار را در قلب زمستان يخ زده جاري كند. وقتي 
قنديل هاي يك قلب منجمد آب شد آن وقت پيامبر برايش قرآن 
مي خواند و در آن قلب بهار جاري مي شود و ان وقت شاخه ها، 
دستور دارند جوانه بزنند و چشمه هاي كوچك، در حالي كه سرود 
زنده بودن مي خوانند، جاري مي شوند... بدين گونه جهان در انتظار 
همة ماست. كار خدا خلق انسان بود و رسالت انسان متجلي كردن 
خداوند بر زمين. انسان نردباني است كه از طريق آن خداوند از 

فراز آسمان بر زمين گام مي نهد.
ــان، به زبان عطر و رنگ  ــت كه خداوند با انس بهار زماني اس
ــخن مي گويد. آري،«آن گاه كه تو به ستايش زيبايي  و تصاوير س
گل ها، سكوت شب و جوش و خروش رود خانه اي كه به سوي 
ــت زبان بگشايي، چيزي در درونت شكوفا مي شو  دريا روان اس
ــد و شكوفايي مي كني. ستايش تو، پلي ميان  ــروع به رش د و ش
ــاس تر، شاعر پيشه تر و زيبايي  ــتي مي شود، و تو حس تو و هس
گراتر مي شوي. حساسيت تو، تو را از زيبايي چشم گيري كه ما 
ــه و از راز بزرگ بي پاياني كه نه آغازي دارد و نه پاياني،  را گرفت
آگاه مي سازد. احساس اين كه ما بخشي از اين راز هستيم، بسي 

شادماني مي آفريند»
ــتارگان  ــتي مراوده كني. پس با س «تو بايد ياد بگيري با هس
گفت و گو كن، با رودخانه گفت و گو كن. با درختان و صخره ها 
نيز؛ از اين كار خجالت نكش، زيرا خداوند از اين راه خود را به 
تو مي نماياند. هرچيزي كه هست جلوه اي از خداوند است. شروع 
به مراوده با خداي آشكار كن تا روزي قادر شوي با خدايِ پنهان 
مراوده كني. با ديدن شروع كن تا بتواني به سوي ناديدني ها جهشي 

بزرگ انجام دهي»
ــت. زيرا همه چيز سرشار از خداست.  آري، همه چيز زيباس
حتي تخته سنگ ها نيز سرشار از خدا هستند. هيچ چيزي خالي از 
خدا نيست. همه و همه قلب انسان ها را سرشار از الهام و آرامش 

مي كنند.

با ديدن شروع كن 
تا بتواني به سوي 
ناديدني ها جهشي 
بزرگ انجام دهي

كار خدا خلق انسان 
بود و رسالت انسان 
متجلي  كردن 
خداوند بر زمين. 
انسان نردباني است 
كه از طريق آن 
خداوند از فراز 
آسمان بر زمين گام 
مي نهد

هرچيزي كه هست 
جلوه اي از خداوند 
است. شروع به 
مراوده با خداي 
آشكار كن تا روزي 
قادر شوي با خداي 
پنهان مراوده كني
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بهار آمد زمشرق زر در آورد
گل از خواب زمستان سر در آورد
به شوق گردشي در باغ و صحرا

پرستوي دل من پر در آورد![مهدي سهيلي]

هماهنگي و همدلي كائنات، تداوم بخش دوستي ها
بيا كه تا نفسي هست، يار هم باشيم
به غنچه هاي محبت، بهار هم باشيم.

وقتي دانه اي در زمين مي كاريد، به بلندترين بلندي ها مي رسيد و 
وقتي زيبايي صبح را به همسايه تان سلام مي كنيد، از دريايي عظيم 

گذر مي كنيد»[جبران خليل جبران].
ــان ها در هيچ يك از ويژگي هايشان به اندازة نيكي كردن  انس
به هم نوعان خود خداي گونه نيستند. به ياد داشته باش كه امروز 
ــد، دل ها را با عطر گل ها  ــوع ديگري ندارد و بهار كه مي رس طل
ــد. نسيم نرم بهار  ــبزه ها به خود مي كش و نگاه ها را با رويش س
بر جان هايمان مي وزد و ناخوداگاه نرممان مي كند تا با يكديگر 

مهربان تر شويم. 
«ما بنابر قانون طبيعت، وابسته به هم زندگي مي كنيم؛ قانوني 
باستاني و بي زبان. پس بياييد در مهري عاشقانه زندگي كنيم. ما 
يكديگر را درتنهايي جست و جو مي كنيم. و وقتي آتشداني نداريم 

تا در كنارش بنشينيم، در راهي ناپيدا قدم مي گذاريم.»
در زميني كه ضمير من و توست

از نخستين ديدار
 هر سخن، هر رفتار

دانه هايي است كه مي افشانيم
برگ و باري است كه مي رويانيم

 آب و خورشيد و نسيمش«مهر» است[فريدون مشيري].
و بدين گونه است كه نياز فطري ما به پرستش و شكرگزاري 
خالق يكتا، اين صدا را در فضاي قلب مان طنين افكن خواهد كرد 
كه تو تنها نيستي، پروردگاري كه تو را باعشق پرورد ، او هميشه 

خداي عشق باقي خواهد ماند.

نو شدن هر سالة طبيعت، نشانه اي برگذر عمر
آن كه عمر به عبث مي گذراند، درگذر همة فصل ها غريبه 

مي گردد[جبران خليل جبران]
اويس قرني را پرسيدند: حالت چگونه است؟ گفت:«چگونه 
باشد كسي كه بامداد برخيزد و نداند كه شبانگاه خواهد زيست 

يا نه؟»
رسول اكرم(ص) خطاب به ابوذر مي فرمايد:«اي ابوذر بر عمر 

خويش بخيل تر از درهم و دينارت باش.»
آن چه ندارد عوض اي هوشيار

عمر عزيز است غنيمت شمار[شيخ بهايي]
ــي به گردو فروشي گفت:«مي شود همة گردوهايت را به  كس
ــن بدهي؟!» گردو فروش با تعجب به او نگاه كرد و  رايگان به م

جوابي نداد. دوباره پرسيد:«مي شود يك كيسه گردو بدهي؟»
و باز باسكوت مواجه شد.

ــت كم يك عدد گردوى مجاني   ـپس خواهش مي كنم دس
به من بده.

و آن قدر اصرار كرد تا بالاخره گردو را گرفت.
 ـيك عدد كه ارزش ندارد، يك عدد ديگر هم بده!

 و با اصرار يك عدد ديگر گرفت و درخواست كرد كه گردوي 
سوم را نيز مجاني بگيرد. گردو فروش عصباني شده بود گفت:« 
زيرك! اين طور مي خواهي يكي يكي همة گردوهايم را تصاحب 

كني؟!
مشتري سمج گفت:«راستش مي خواستم درسي به تو بدهم. 
عمر و زندگي ما نيز چنين است. اگر به تو بگويم همة عمرت را 
به من بفروش، به هيچ قيمتي اين كار را نمي كني، ولي روزهاي 
زندگي ات را بي توجه، يكي يكي از دست مي دهي و تا به خودت 

بيايي، همة عمرت از كف رفته است.»

رستاخيز طبيعت، تذكري بر رستاخيز عظيم
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و داية ابر بهاري 
را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. درختان را به خلعت 
نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم 

ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده...[گلستان سعدي]
همة اين اشارت ها، بشارتي است به ما كه دريابيم بهار پر رمز و 
راز نيز اشارتي بر«اناالله و انااليه راجعون» است؛ يعني هميشة ايام 
با آمدنش، كائنات نو نوار مي شوند و چون رخت سفر بر مي بندد، 

رخوت و سستي زمين و زمينيان را احاطه مي كند. 
هنگام اين تماشا با چشم دل نظر كن

نقاش چيره دستي، در متن اين تماشاست[مهدي سهيلي]

هفت سين، الهام بخش جاري بودن زندگي
بزم فلك، ميلاد گل، جشن بهار است

تو ميهماني، ميزبان پروردگار است
ــيبي را با دندان مي شــكافي، در دل با  «... وآن هنگام كه س

او بگو:
تخم هاي تو در دل من خواهند زيست و شكوفه هاي فرداي 
تو در دل من خواهند شكفت و عطرت نفس من خواهد بود، 
و ما با هم در همة فصل ها شادي خواهيم كرد»[جبران خليل 

جبران].
از ابتداي زندگي دو امر مهم انديشة هر انسان را به خود مشغول 
داشته است: زندگي و مرگ. و انسان عيني ترين صورت اين مرگ 
و حيات مجدد را در گياهان و رستني ها و روييدني ها مي بيند و 

مي يابد.
هفت سين، اين سفرة زميني در حقيقت نمادي از سفرة بزرگ 
زمين است؛ و گونه اي از شكرگزاري اين نعمت ها ياد كردن آن ها 

و قرار دادنشان بر اين سفره است.

و اما گذري كوتاه بر نشانة نمادينِ اين مائده هاي آسماني
ــت. در گذشته، گاه  ــبزه: نمادي از رويش و سرسبزي اس س
ــبزه ها سه ظرف بود كه بازمانده اي كهن از سبزه رويانيدن  اين س

گذشتگان ما بود به نشانة پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك.
آورده زفصل بهار پيغام

اين سبزه كه برطرف جويبار است

سپند:(اسفند به معني مقدس) براي استعاذه و جهت دفع چشم 
زخم.

يك ره اي آتش به فرياد سپند من برس
در گره تا چند بندم ناله و فرياد را

انسان ها در 
هيچ يك از 

ويژگي هايشان 
به اندازة نيكي 

كردن به هم نوعان 
خود خداي گونه 

نيستند

همة اين 
اشارت ها، بشارتي 
است به ما كه بهار 

پر رمز و راز نيز 
اشارتي بر«اناالله 

و انااليه راجعون» 
است
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سمنو: از بهترين نعمت هاي گياهي، جوانة گندم؛ كه روزيِ 
كلية آدميان و آدمي زادگان است .آدمياني كه پيوسته خواستاران 

زندگي جاويدند.
آري، سمن و لاله رويد از خاك

تا ابر بهاري گهر فشان است[صائب تبريزي]

سيب: نشانة عشق و نماد زايش.
باز شده بوستان، رشك بهشت برين 

صورت هستي گرفت لطيفة ماء و طين
به صورت گونه گون آمده ماء مَعين

فسِتقَ و بادام و جوز، فندق و زيتون و تين
ترنج و نارنج و سيب، آبي و امرود و نار[پروين اعتصامي]

ــان دلدادگي و برانگيزانندة  سنجد: از دورترين زمان ها، نش
احساسات طبيعي انساني بوده است.

ــير: از دير زمان به عنوان دارويي براي تندرستي شناخته  س
شده است.

ــهريور و جلب  ــپاس داري امشا سپند ش ــانة س سكه: نش
ــت و  جذبة لطف و مرحمت از اين ايزد كه نگهبان فلزات اس

رونق بخشي دادو ستد با اوست.
سقف فلك بنگر چو بزم پاكبازان

هي سكه مي ريزد زدست سكه سازان[نعيم اصفهاني]
ـ علاوه بر هفت سين[هفت شين يا هفت چين] سفرة نوروزي 

را چيزهاي ديگري نيز زينت مي داده است چون:
ــروردگار و پاكي دل و صفاي دورن  ــاني از لطف پ آينه: نش

است؛
آيينه را گرفتم و گفتم: صفا كجاست؟

گفتا: صفاست در دل«ما» غير ما كجاست؟[مهدي سهيلي]

شمعدان(لاله): نشانة نور و رهاورد دنياي پر فروغ و بي پايان 
ــت و نمادي از جايگاه روان هاي روشن.  ــني اس و جهان روش
برافروختن چراغ و روشني زياد در هنگام جشن، نشانگر دنياي 

نور و نمايندة توجه به مهم ترين جلوه هاي پروردگار است.
در خاك و افلاك اين چراغاني چه زيباست

بزم زمين، روشن زشمع آسمان هاست[مهدي سهيلي]

نان: ياد كرد نعمت و بركتي است كه در طول سال بهرة 
صاحبان خانه بوده و به آرزوي تداوم آن در آينده بر سفره 

قرار مي گرفته است.
از آن روي بر نان گرمي  رسيدي

كه گر ناشتايي است نانش رساني[همان]

كوزة آب: نشان جريان زندگي و مايه حيات
باري، از چشمة عشق آب حياتي خوردم

كه دگر ايمني از چاه مماتم دادند

ماهي: نشانة خورشيداست در ظرف آبي كه نماد افلاك 
ــمان در آستانة سال نو در  ــت. آن چنان كه خورشيد آس اس
ــي را از نمادهاي اصلي  ــت؛ نيز ماه برج حوت(ماهي) اس

آناهيتا(ايزد بانوي آب ها و نگهبان باروري)  دانسته اند.
چون فلس ماهي، آب دريا موج زن بين 

درياي روشن را بيا در چشم من بين[شهريار]

تخم مرغ: كه تمثيلي از زايش و باروري است.
***

من ريزه خوار سفرة جود و عطاي تو
تو آفريده نعمت بي حد براي من[مهدي سهيلي]

ــفرة جان بنوش  ــر لطف و اي س ــمان ببار از س «اي آس
ــناك درونت  ــماني، تا كوير عطش و بچش از مائده هاي آس
ــاط  ــرد و از اين بارش باطراوت و بانش ــي دوباره گي جان

ضميرت نفس كشد.»
ــر در راز آفرينش بهار، دل و  ــد آن كه با تأمل و تفك امي
ــتياق به بهارآفرين  ــه لبريز از دل تنگي و اش جانمان هميش

جاودان باشد و بس.
عيد شما مبارك، اي شاهدان كه هستيد

از شهد شوق لبريز، وز شورِ وَجد سرشار
فهرست منابع در دفتر مجله موجود است.

* دبير تاريخ، شهرستان بيجار 


